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  اشاره

همشهري پژوهشگر و خوش ذوق، جناب آقـاي حسـین حیـدري، کـه تـا      

هاي قبـل فرهنگـان بـه چـاپ     هاي متعددي از ایشان در شمارهکنون نوشته

نهاونـد و  هاي چولـک از روسـتاهاي   ي تاکستانبار پیشینهرسیده است، این

ي آن را، با همکاري والدین محتـرم خـود و   هاي گذستهها و قابلیتظرفیت

همراهی آقاي عزیزاللّه مالمیر مورد بررسـی قـرار داده و بـراي خواننـدگان     

ي محتـرم امیـدواریم   اند. ضمن تشکر از نویسـنده مجله، اطلاع رسانی کرده

ایـن روسـتاي    هـاي هاي پایانی ایشان در خصوص احیـاي تاکسـتان  توصیه

  قدیمی مورد توجه مسئولان و اهالی آن قرار گیرد.

  »فرهنگان«

  مقدمه

ي ي نهاوند به طرف کرمانشاه با یک جـاده روستاي چولک در بیست کیلومتري جاده

گیر گرین و آردوشان و در دو سـوي  ي دو رشته کوه بلند و برفانحرافی، در فاصله
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روستا که از دو قسمت چولک اصلی و چولک ي گاماسیاب واقع است. این رودخانه

انـد.  قپانوري تشکیل شده، از طریق یک پل قدیمی و کم عرض به همـدیگر مـرتبط  

روستاي چولک به همراه روستاي دهفـول، پـارومن، کفـراش و محمودیـه (محمـود      

ند کـه هنـوز بـه زبـان مـاه      هسـت  دیوانه) در بخش خزل از معدود روستاهاي نهاوند

تکلم می کنند. نهاوندي(پهلوي)
1

  

ي و رودخانه (تخریب شد)ي کنار آنهاي روستا، مسجد قدیمی و چشمهاز جاذبه

تـوان نـام بـرد. وجـود     هـاي اطـراف آن را مـی   سال و بیشهگاماسیاب و درخت کهن

ي اسلامی در شمال غرب روستا نشان ي باستانی مربوط به قرون اولیه و میانهمحوطه

مـآثر  «اي که از چولک نام بـرده کتـاب   ترین نوشتهدیمیاز قدمت تاریخی آن دارد. ق

قمـري پایـان بـرده     1025تألیف عبدالباقی چولکی ست که آن را در تاریخ  »رحیمی

  است.

هاي این دو روستا، چهار روسـتاي دیگـر بـه    هاي قبل از انقلاب در زمیندر سال

ده اسـت. فرهنـگ   آباد احـداث ش ـ آباد و صادقآباد، حسینهاي محمدآباد، دهقاننام

) روستاي چولک را چنین معرفـی  137ص  ،1376سال  ،47جغرافیایی همدان (جلد 

  :کرده است

عـج   4818ده از دهستان طریق الاسلام، بخش مرکـزيِ شهرسـتان نهاونـد طـج     «

م شــمال بــاختر نهاونــد، ك8متــر دشــتی، ســرد خشــک، در  1542ارتفــاع م  3414

گـذرد. مـردم روسـتا از طریـق کشـاورزي و      میي گاماسیاب از میان آبادي رودخانه

ها بیشتر گندم، جـو، چغنـدر، کلـزا،    دامپروري امرار معاش می کنند و محصولات آن

                                                          
1

چنـین  جایگزینی زبان لري و لکـی و هـم  چرایی حذف زبان ماه نهاوندي در دیگر روستاهاي نهاوند و  -

گشـا  ها در مقایسه با گویش فعلی نهاونـدي جـاي تحقیـق و بررسـی دارد و راه    هاي آنها و تفاوتشباهت

خواهد بود.
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ها با کشـت  زمینی، ذرت، یونجه، شبدر، جارو، سیر[است] و در بعضی از زمینسیب

هـاي مثمـر   آید. در هر دو طرف رودخانـه بـاغ  دوباره، شلغم و ترب نیز به دست می

هاي غیر مثمر چـون صـنوبر(راجی) و   امل گردو، انگور، هلو، شلیل، زردآلو و بیشهش

  ».اندبید کاشته شده است. اهالی به پرورش احشام نیز مشغول

  هاي روستاي چولکتاکستان

ي تولید انگور در سطح شهرستان نهاوند اسـت.  روستاي چولک یکی از مراکز عمده

بل در روستا بوجود آمده و محصولات آن به شهر هاي خیلی قها از سالاین تاکستان

شـده  شهرهاي لرستان صادر مـی به جوار، از جمله و روستاها و حتی به شهرهاي هم

ها یکی از نقاط متمایز کننده روستاي چولک از لحـاظ مالکیـت   است. همین تاکستان

نقـاطی  هاي مردم در روستاي چولـک از معـدود   ها و خانهبوده، چرا که این تاکستان

شـان در  اند و تا حدودي عامل قدرت و مقاومـت که به مردم روستا تعلق داشته بوده

کوشیم بـه برخـی مشخصـات و    داران روستا بوده است. در این مقاله میمقابل زمین

  ها اشاره کنیم. هاي این تاکستانویژگی

ي کشت انگور در چولک اطلاع دقیقی در دسـت نیسـت. وسـعت ایـن     از سابقه

ها و تبدیل ها به علت نبودن آمار صحیح و به دلیل تغییر کاربري برخی از آنکستانتا

اند: یک ها در دو منطقه احداث شدهبه زمین کشاورزي، مشخص نیست. این تاکستان

ي کرمانشاه ي گاماسیاب و دیگري موازي جادهمجموعه در شمال و جنوب رودخانه

راه «هـاي قسـمت   ت. به علل مختلف تاکسـتان مشهور اس» راه پاچه«به نهاوند که به 

ي گاماسیاب نیز به زمین هاي کنار رودخانهاي از باغاز بین رفته و بخش عمده» پاچه

  است. کشاورزي تبدیل شده

هاي قبل تا زمان اصلاحات اراضی رژیم گذشته، به صورت باغات انگور، از سال

داشـته اسـت. مقـدار اجـاره بهـاي      ساله در اختیار کشاورزان قـرار   99-90ي اجاره
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کیلو) انگـور و یـک مـن و نـیم      5/4سالیانه عبارت بوده است از یک نیم من تبریز (

  متري تاکستان. 1000قران پول نقد به ازاي هر جریب  15تبریز غوره و 

  

هاي موهاي مورد نظر را ابتدا در زمین انتخاب شده قلمه ،راي احداث تاکستانــب

را بـه صـورت   هاي اطراف آنکند خاكد و به تدریج که مو رشد میکارندر زمین می

ها را تا ارتفاع حدود یـک متـر   کنند و به مرور زمان پشتهپشته در اطراف مو انبار می

ي بعدي حدود یـک متـر و نـیم اسـت و در     تهي هر پشته تا پشدهند. فاصلهارتقا می

شـود. آبیـاري بـه صـورت     ار مـی آب انب ،مواقع آبیاري تا حدود نیم متر داخل جوها

شود. ولی در بار انجام میست و در صورت موجود بودن آب، بیست روز یکغرقابی

  حال حاضر به علت کمبود آب فواصل آبیاري خیلی بیشتر شده است.

هـاي مـو را از بـین نبـرد،     که سرما در زمستان سرشـاخه براي ایندر اواخر پاییز 

» خاك گـرفتن «ریزند، که به آن خاك می هاروي آن کنند وهاي آن را جمع میشاخه

ي فروردین به تدریج با توجـه بـه وضـعیت آب و هـوا و بـراي      گویند و در نیمهمی
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ها را با احتیاط از زیـر خـاك خـارج    و، آنـهاي مجلوگیري از خسارت دیدن جوانه

  گویند.می» از خاك درآوردن«کنند، که به آن می

ها را شخم (اسـبار)  فصل بهار، اطراف مو و داخل پشته براي تقویت مو در اوایل

 يوسـیله و پشته بودن تاکستان، باید بـه  آب کنند و این کار، به علت وجود جويمی

  ي باغ را بالا می برد.کارگر انجام شود و همین مسئله هزینه

ي موها) مردم روسـتا در حرکتـی جمعـی بـه     در زمان اسپار(شخم زدن پاي قلمه

، آتش و آتش کردن سماور زغـالی ها حرکت کرده و ضمن برپا کردن کستانطرف تا

کردند. جوانان روستا ضمن صلوات گویی و ذکـر  در نوعی جشن جمعی شرکت می

پرداختند. زنان روسـتا  میي اطهار به اسپار کردن منتخب حضرت رسول(ص) و ائمه

ه حلـوا و خاگینـه   نیز ضمن پختن نان مخصوص این جشن(گرده چرپه) به تهیـه تل ـ 

  ماست و دوغ محلی نیز از مخلفات سفره بود.پرداختند، می

د و نـوعی  شوست، از جمله آردك، که با سم پاشی برطرف میانگور داراي آفاتی

کن شود. از دیگـر آفـات تاکسـتان    گویند و باید ریشهشگه میگیاه انگلی، که به آن رِ

انگور در فصل پاییز است، که به علت قـرار  زدگی سرمازدگی در بهار و پاییز و باران

بینـد. از دیگـر   شود و خسارت میها بر روي زمین محصول گندیده میداشتن خوشه

هـاي  ها هجوم پرندگان به باغات انگور است. ایـن پرنـدگان در دسـته   آفات تاکستان

داران بـا وسـایل مختلفـی از جملـه نصـب      آورند. سابقاً بـاغ چند صدتایی هجوم می

دادند و بـه  ریزه در آن قرار میی که چند سنگـک و استفاده از یک قوطی حلبـرسمت

کردند. کودکان با دویدن در طول باغ و گفتند با آنان مقابله میمی» غ کنکغ چچ«آن 

. هر چند فراري شوند شدند پرندگانبا داد و فریاد و تکان دادن این وسیله باعث می

کردنـد و در  انده بودند و از این طـرف بـاغ فـرار مـی    پرندگان دست باغداران را خو

  طرف دیگر مشغول خوردن و نوك زدن به انگورها می شدند.
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از دیگر وسایل براي فراري دادن پرندگان شوت شوتک و اسـتفاده از قلماسـنگ   

جـار موجـب   هاي دست ساز باروتی، که بـا صـداي انف  بود. عده کمی نیز از تفنگچه

کردند. این جدال بین کودکان و پرندگان شدند، استفاده میمیراندن پرندگان مزاحم 

یافت، هرچند پرندگان برندگان شد و تا غروب آفتاب ادامه میاز اول صبح شروع می

  واقعی این کشمکش بودند.

هـا بـراي امـرار معـاش مـردم داشـت،       اي که تاکسـتان العادهبه سبب اهمیت فوق

ي از ورود افـراد غریبـه، در کنـار اکثـر باغـات      باغداران به منظور مراقبت و جلوگیر

هـاي  اي بـا شـاخه  اي می ساختند، یـا خیمـه  هاي چهارگوشه یا استوانهانگور آلاچیق

هزینه، که هم خنک بود و هم کم ،»کولاد«نوبر(راجی)، به ناموصدرختان، از جمله بید

گفته مـی   »برج«هاي خشت و گلی هم بود که به آن کردند. معدودي خانهدرست می

شده. اکثر مردم از اواخر بهار تا اواسط پاییز، که موقع برداشت محصول انگـور بـود،   

هـا بـراي حفاظـت از    کردند. تا چنـد سـال پـیش شـب    در همین کولادها زندگی می

  دادند.ها برخی افراد خانواده در بالاي همین کولادها نگهبانی میتاکستان

به روستا در نیمه شب، هـرکس بـه فراخـور     هاپس از چیدن انگورها و انتقال آن

آمـد.  کرد و در دل تاریکی به سمت شهر مـی سبدها را بار الاغ میي انگورهاي چیده

شد، سپس به دهفول، جنوب کفراش و بعد از این مسیر از روستاي چولک شروع می

گردید ختم میهاي نهاوندرسید و پس از آن به بارفروشینهاوند میباغات اطرافبهآن

  کردند.و هنگام مراجعت با پول دریافت شده مایحتاج خانواده را خریداري می

  

  انواع انگور

هاي اهالی روستا بـیش از  بنابر گفته

هـا  سی گونه انگور در این تاکسـتان 
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کنند. انگورها بر می بیانیاسم و مشخصات ،آید. اهالی براي هر نوع انگوربه عمل می

 ،ظاهري، ماندگاري، پسند بازار، مقدار آب، ضخامت پوستاساس طعم، رنگ، شکل 

بنـدي مطلـق   شوند. البته این تقسـیم مخصوصاً موارد مصرف به چند دسته تقسیم می

رخـی)، کشمشـی،   نیست و داراي استثنا نیز هست. برخی از انگورها ماننـد فخري(فَ 

  گیرند: قو در چند دسته قرار میصحوي، حله

ي بـازار  این انگورها براي مصرف خود اهالی و عرضـه الف) انگورهاي مصرفی: 

داري طولانی مدت و یا تبـدیل  ها آبدارند و اغلب قابلیت نگهشده است. آنتولید می

  ند از:اشدن به کشمش را ندارند و عبارت

ي هـا زودتـر از بقیـه   رس: شامل خلیلی، یاقوتی و شاهانی. ایـن انگورهاي پیش.1

شوند.راهی بازار میرسند و ورها میــانگ

قـو، فخـري، فخـري    خوري: شامل صحوي، صحوي سرخ، حلهانگورهاي تازه.2

سفید(غوشه اسبی)، تخـم کبـک،   نر(داراي پوست کلفت)، کشمشی، دم روباه، خوشه

، کشمشـی بـی   بی، چال سره، مرغ و جوجه(مادر و بچه)، لعل(منقّا)، احمـدي بیناف

اند).مسموم کردهم رضا(ع) را با این انگور شود امادانه و امام رضا کُش(گفته می

دار و د نــوع انگــور داراي رنــگ درخشــان، آبــانگــور الوو(الــوان): شــامل چنــ.3

شد، شـامل  ي مشخص، جهت فروش یا هدیه آماده میها در یک بستهبازارپسند. این

 داريها نیزقابلیت نگهسره. اینچالوبابا، کمرباریکعسگري، کشمشی، میرزایی، ریش

طولانی مدت و یا تبدیل به کشمش را ندارند. این انگورها را بـراي پسـند بـازار بـا     

کردند و در بازار قیمت بیشتري داشتند.انگورهاي رنگین آرایش(قنج) می

رَب) انگورهاي حه(آب): شامل انگورهاي فخري سرخ، انگور آب، شیرازي، م

کوله شکري، کوله سبزه. این کوله گردویی (گردکونی) کوله گزنه، کوله نرمه، 

به علت پر آب بودن و برخی خصوصیات از قبیل رنگ و مشخصات  ،انگورها
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ي شدند و بیشتر براي تهیهاز نوع نامرغوب محسوب می ،ظاهري و بازارپسند نبودن

  گرفتند. شیره و سرکه مورد استفاده قرار می

رفتند(شامل آبغوره به کار می يگیري: این نوع انگور براي تهیهج) انگورهاي آب

  غوره غریب و برار غوره غریب).

د) انگورهاي خشکبار: (کشمش، مویز): شامل کشمشی، فخري، شاهانی(شـونی)،  

  گرفتند.آوري مورد استفاده قرار میصحوي که بعد از عمل

آمـد.  هاي انگور بـه عمـل مـی   نباید تصور کرد که در هر تاکستان الزاماً تمام گونه

ها، اسـتوار بـود   رسلاًَ ساختار باغ بیشتر بر چند محصول، از جمله الوان و پیشمعمو

کردنـد  اي از انگورها تاکداران سعی مـی ولی گاهی براي رقابت و یا داشتن مجموعه

حداقل از هر نوع انگور یک درختچه در باغ خود داشته باشند. حتی ممکـن بـود در   

باشد. خیلی از این نـوع انگورهـا در حـال    یک باغ فقط چند نوع انگور وجود داشته 

  .شوندمیکم برچیده حاضر قابلیت عرضه به بازار یا حفظ در باغ را ندارند و کم

هـاي زمسـتان و بهـار بـه     براي استفاده از انگور و محصولات جانبی آن در فصل

  کنیم.ها اشاره میکرده اند که ذیلاً به برخی از آنچند صورت عمل می

و » سا(سایه)خشـک «ها به دو روش ي آنمویز(میویج): براي تهیه -الف) کشمش

  :اقدام می کردند» اَفتو(آفتاب) خشک«

که سایه بوده خشک کشمشی سفید را در جاییساخشک: به این صورت که انگور

شد. از این در نتیجه این نوع کشمش حجیم، آبدار و سبزرنگ فرآوري می .کردندمی

  شد.استفاده مینوع کشمش در تنقلات 

هاي تاکستان مو (بونه) جایی را پس از زدودن گیاهان آفتاب خشک: در کنار پشته

کردنـد. حتـی برخـی    کوبیدند و آن را براي این کار آماده میمی کردن، صاف و زائد

 درسپس انگورهـایی ماننـد کشمشـی و فخـري را      .کردندجا را کاهگل میمواقع آن

کردند. این نوع کشمش کـم  ادند و کشمش و مویز تولید میدگیر قرار میجاي آفتاب
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شـد و بـراي اسـتفاده در پلـو و آشـپزي مـورد       تر و قرمز رنگ میتر و خشکحجم

شد ولی نوع سره نیز در بعضی مواقع استفاده میگرفت. از انگور چالاستفاده قرار می

ي، چال سره که آمد. به انگورهاي فخري، شاهانی، صحومرغوبی از آن به دست نمی

شـد. سـابقاً، مـدت هـا از روش     آمد مویز (میویج) گفته میبه این طریق به عمل می

  است.شده شد که فعلاً منسوخ تیزابی براي تولید کشمش استفاده می

رمه و آبدار، که در بازار فـروش نداشـتند بـه    ــــانگور: انگورهاي ح يب) شیره

شسـتند دانه(گلـه)هاي آن را از خوشـه    مـی شـدند. اول انگورهـا را   شیره تبدیل مـی 

گرفتنـد و بـا مقـداري خـاك     کردنـد و آب آن را بـا فشـار پـا مـی     (غوشه) جدا مـی 

ي نـازکی  ي پارچـه را بـه وسـیله  کردند، سپس آنمخصوص(خاك اسبی) مخلوط می

دادند تا وقتی که تنها یک سـوم از آب آن  پالودند و مخلوط حاصله را حرارت میمی

  گفتند.شد شیره میمانده، که غلیظ و قرمز متمایل به سیاه میي باقی. به مادهبماندباقی

شده است که عبارت اند ي چند نوع محصول غذایی استفاده میاز شیره براي تهیه

  از:

حلوا: براي استفاده در مراسم ختم و نذري؛-1

 برف و شیره: به این صورت که شیره را با برف تمیز حاصل از بارش سـومین -2

توان را باکمی اغماض میايکردند. چنین فراوردهبرف زمستانی مخلوط و مصرف می

یک نوع بستنی دانست.

واد قندي را بـه صـورت   ـشربت شیره (سکنجبین): شیره و سرکه و مقداري م-3

آوردند و از آن در مراسمی مانند عروسی، مهمانی و جشن هاي مذهبی شربت درمی

کردند.و باستانی استفاده می

شد.کلوا شیره: نوعی شیرینی خانگی بود که از شیره، حلوا و آرد تهیه می-4

شد.نان شیره: که از آرد به همراه شیر و شیره تهیه ومصرف می-5
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هاي غیر تولیـدي از  ه: براي تازه ماندن انگور و استفاده از آن در فصلج) شیرشیرَ

هاي بزرگ را مدتی بـا کـاه   به این صورت که خمره .شداستفاده می» شیرهشیر«روش

داشـتند، سـپس   دادند و چند روزي در پشت بام در معرض آفتـاب نگـه مـی   دود می

انگورهایی از نوع حله قو و فخري نر را که پوست کلفت داشتند با خوشه به همـراه  

بستند آن را محکم می ریختند و درِمره میــي انگور و مقدار کمی آب داخل خشیره

ي ماند و طعم  و مـزه این انگور تا سال بعد تازه می .دادندقرار می و در جاي خنکی

  مخصوصی داشت.

ي انگـور بنـد از   بنـد: در تهیـه   د) انگورِ

» له قوـح«و » کشمشی«، »فخري«انگورهاي 

 انگورها به دلیـل مقـاوم  شد. ایناستفاده می

داري در بودنشان در برابر آفات، قابلیت نگه

به این صورت کـه در   فضاي باز را داشتند.

اي که تیرهاي چوبی داشت و به سقف خانه

بودنـد انگورهـا   میخ زدههاآنبهفواصل کمی

انگیـزي کـه   کردند(بوي دلمیآویزانرابا نخ

پیچیـد روح  هائی مـی ی چنین اتاقدر فضای

ها کـه از  انسان را نوازش می داد و تا مدت

  ).-فرهنگان-آنجا دور می شدي در مشامت آن را حس می کردي

هاي کردند. در برخی از خانهآویزان میانگورهانیز در فواصل را» به«يبرخی میوه 

کـه  روستا، اهالی با زدن داربست چوبی (میوار)، انگور فخري یا حله قو را بدون این

پوشانند. در نتیجه انگورها تا اوایل اي میاي پارچهها را از شاخه قطع کنند با کیسهآن

  ماند.زمستان سبز و تازه باقی می
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ي برار غـوره «و» ي غریبغوره«ي انگور وره: براي تولید آبغوره از غورهــهـ) آبغ

هـاي  هـــ ـشد. به این صورت کـه اول دان یـهاي کوچک آن) استفاده م(دانه» غریب

به  هاي اخیرکوبیدند. البته در سالکردند و بعد از شستن میي انگور را جدا میغوره

شـود و بعـد آن را پـس از پـالایش در     آبغوره گرفته می ،ي دستگاه مخصوصوسیله

ند و درِ آن را محکم می بندنـد  دههاي روشن و بزرگ در مقابل آفتاب قرار میشیشه

  کردند.ها از خمیر استفاده میبراي بستن درِ شیشه قرمزي چاي درآید. قبلاًبهآنرنگتا

  ي سرکه دو روش معمول بود:یهو) سرکه و ترشی: براي ته

هـاي آن را  شستند و دانـه ي سرکه، ابتدا انگورهاي آبدار حرمه را میبراي تهیه-1

داشـتند. سـپس آن را در   کردند و حاصل را تا سـه روز ثابـت نگـه مـی    دا میــــج

بستند را محکم میریختند و درِ آندادند و روي آن آب میهاي بزرگ قرار میرهـخم

کردند تا تبدیل بـه  نمیرا باز آن دادند و تا چهل روز درِدر جاي گرم قرار میرا و آن

شراب نشود. بعد از این مدت سرکه فرآوري شده بود و بعد از پـالایش بـه مصـرف    

رسید.می

ریختند گرفتن(تقژ) در ظرف سفالی(لانجین) میانگور را دروقت شیرههايتفاله-2

دادند تا بعد از مدتی تبـدیل  در مقابل آفتاب قرار می راانگور آنو با اضافه کردن آب

به سرکه شود و بعد از پالایش مورد استفاده قرار گیرد.

  

  ها نیز دو روش معمول بود:ترشی يبراي تهیه

سـرکه و   يي انگورها (تقژ) در وقـت تهیـه  خیار و گوجه ترش: از باقی مانده-1

کردند. مقداري کات کبود (توتیا کووه) ترشی تهیه می ،گرفتن شیره، با خیار و گوجه

کردند. مدتی بعد ترشـی، مـورد   نیز براي حفظ سبزي خیار به داخل خمره اضافه می

گرفت.استفاده قرار می
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کردنـد و بـه آن سـیر و    بادمجان ترشی(بامجو ترش): بادمجان را نـیم پـز مـی   -2

ي ه به لایه تفالـه گذاشتند و لایرا در خمره میافزودند. سپس آنهاي معطر میسبزي

کردند.ریختند و مقداري سرکه هم به آن اضافه میانگور روي آن می

  حمل و نقل

براي چیدن انگورها تمام اعضاي خانواده مشارکت داشتند و براي حمل انگورهـا از  

شد که در ذیل به آن ها، استفاده میهاي مختلف، به تناسب کارکرد آنسبد و صندوق

  کنیم:ها اشاره می

ي هاي چوبی بود و براي حمل انگور از محل درختچهدسگله: ظرفی داراي دسته

  شد.مو تا کنار کولاد از آن استفاده می

ي کوچک: این ظرف حجم کمتري داشت و براي هدیه به آشنایان یا حمـل  کَرتلَه

رفت و حدود سـه تـا چهـار کیلـو انگـور گنجـایش       انگور توسط کودکان به کار می

  داشت.

رتلَه: گنجایش بیشتري داشت و از آن براي سر بار در موقـع حمـل سـبدها بـه     کَ

  شد.ر استفاده میـشه

ورها به شهر از این ظرف ـد: براي حمل انگور در مسیر طولانی و رساندن انگـسب

در دو طرف الاغ ثابـت  » شَوك«ي توري به نام شد. سبد را با نوعی بافتهاده میـاستف

  داشتند.نگه می

  :شدها استفاده مینوع صندوق دیگر هم بود، که کمتر از آن سه

بـود، کـه بـا     بـه همـراه در  صندوق چوبی(صنوق): که مکعب مستطیلی از چوب 

این نـوع  از گرفتند. البته شدندو در دو طرف الاغ قرار میزنجیر به همدیگروصل می

  .شداستفاده میها کمتر صندوق
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شـد و دور آن را بـا تختـه    شکل ساخته میخرصندوق: که از چهار چوبی هرمی 

  دادند.کردند و در دو طرف الاغ قرار میپوشاندند و با زنجیر به همدیگر وصل میمی

شـد ولـی بـه جـاي تختـه در      خرسبد: که از چهارچوبی هرمی شکل، ساخته مـی 

  کردند.هاي چوبی استفاده میاطراف آن، از ترکه

ها که براي حفاظت گوساله» گوساله دو«جملهالبته سبد انواع دیگري نیز داشت از 

ل نـان در خانـه   ـکه براي آبکشی برنج و حم» تیجه«شد، یـدر طویله به کار گرفته م

  گرفت.کش (دم کنی) مورد استفاده قرار میـه براي دمک» تک«بود و 

شود، کم انگورها رسیده میبستان که کممحصول): دراواسط تازدنزدن(تخمینددی

گیر فردي معتمد که را داشتند به همراه اجارهدارانی که قصد اجاره دادن محصول باغ

کردند که محصول باغ را دید بزند. فـرد دیـد   می داشت را دعوت تخصص دید زدن

ي مقدار انگور هر چند برگ را به نشانهزن ضمن بررسی هر بوته انگور، در هر پشته 

کنده شده مقدار انگور بـاغ را تخمـین   هاي پشته کنده و در آخر ضمن شمارش برگ

مقدار انگور دید زده شده با انگور بدست آمده با مقدار کمی  ،در اغلب موارد زد.می

  اختلاف منطبق بود.

  سخن پایانی

ها به هم خورده و چند جعبه و یـک  ها و تقسیم بنديدر حال حاضر تمام این برنامه

چالش کشیده اسـت. برخـی باغـداران بـه     ها را به ها و ظرافتوانت تمامی آن ظرف

فروشند کنند و مییي غوره شدن بار مي انگورها را در همان مرحلههمهعلل مختلف

داري از بـاغ را  کنند و عطاي باغداري و نگـه و خود را از زحمات بعدي خلاص می

  بخشند.به لقایش می

امور و آداب و هرچند شرایط تغییر کرده است و گریزي از آن نیست و برخی از 

ریزي و با نگاهی به شود با کمی ذوق و برنامهاند اما آیا نمیرسوم محکوم به نابودي
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ها جلـوگیري کـرد. ایـن مهـم، عـلاوه بـر       این باغات را احیا و از نابودي آن ،گذشته

هاي مقیم تهران نیز الی چولک و چولکیـحمایت دولت و مسئولین نیازمند توجه اه

اندازي دو حلقه چاهی که مجـوز آن  دت در راهـپدري را با مساعهست. این میراث 

توان نجات داد و با برگزاري تورهاي کوتاه مدت و پـذیرایی  است میهم صادر شده

هاي خوش بافت و گردش در با انگورهاي خوش طعم و شیرین در دستگله و کرتله

صفاي هاي باتاکستانتوان به این روستاي تاریخی و ي گاماسیاب، میاطراف رودخانه

  آن رونقی دوباره بخشید.


